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گزارش14

داســـتان تصرف فضاهـــای عمومـــی البته صرفـــاً به جـــای پارک 
ختـــم نمی شـــود. خیلی‌ها حق و ســـهم خودشـــان می‌دانند که 
معبـــر عمومـــی را بـــدون هزینه تصاحـــب کنند. نمونـــه‌اش هم 
مغازه‌دارانـــی که نـــه تنها، خیابـــان را قرق کرده‌اند کـــه با چیدن 
وســـایل و اجناس مغازه در داخل پیاده‌رو و ســـد کـــردن راه عبور 
و مـــرور مـــردم، بـــرای خودشـــان یک فضـــای رایـــگان خصوصی 

ایجـــاد کرده‌اند

ـــرش بـ

سهم خوری خیابانی  
 روایتی از تصاحب فضاهای عمومی برای منافع  شخصی      

 

پیاده‌روها که نه حالا کارشـــان به کف 
خیابان کشـــیده اســـت. کافی اســـت 
یـــک روز برحســـب اتفـــاق گذرتان به 
یکـــی از همیـــن خیابان‌های شـــلوغ 
و پرتـــردد پایتخـــت بیفتـــد. روایـــت 
زیـــر، شـــرحی از حـــال و روز اغلب ما 
شـــهروندانی اســـت کـــه ســـهم‌مان 
از خیابان‌هـــای عمومـــی شـــهرها در 
مقایســـه بـــا مغـــازه‌داران و صاحبـــان 
رایـــگان ســـند  بـــه  خانه‌هایـــی کـــه 

خیابان‌هـــا و کوچه‌هـــا را بـــه نام خود 
زده‌انـــد، هیـــچ اســـت..... درحالـــی 
کـــه برای یـــک جـــای پـــارک معمولی، 
دقیقه‌ها و شـــاید هم ساعت‌ها، طول 
و عـــرض خیابان‌هـــا را بـــالا و پاییـــن 
کرده‌ایـــد، بالاخـــره شـــانس به شـــما 
رو می‌کنـــد و یـــک جـــای پـــارک خالی 
نـــاب روبـــه‌روی اغذیه‌فروشـــی پاخور 
آن طـــرف خیابـــان پیـــدا می‌کنید، در 
اثنـــای دور زدن هســـتید کـــه راهنمـــا 
نـــزده، بـــا صـــدای بلنـــد یک نفـــر به 
خودتـــان می‌آیید...»آقـــا اینجـــا دور 
نـــزن، اینجا نمی‌شـــه پارک کنـــی، بار 
خالی می‌کنیـــم.« تصمیـــم می‌گیرید 
کـــه هر طور شـــده با خواهـــش و تمنا 
و عجـــز و نالـــه، دل مـــرد را بـــه رحـــم 
آوریـــد، اصرارهایتان امـــا افاقه نکرده 

با عصبانیت ســـر ماشـــین را به سمت 
شـــمال خیابان کج می‌کنیـــد تا بلکه 
چنـــد متـــر جلوتـــر بـــه جـــای پـــارک 

برســـید... محبوبتان 
خیابان برای مشتری‌های ویژه!

کمـــی آن‌طرف‌تـــر! یـــک نفـــر تابلو به 
دســـت، ماشـــین‌تان را به سمت جای 
پـــارک خالـــی جلـــوی آجیل‌فروشـــی 
هدایت می‌کند. از این‌همه اســـتقبال 
غیرمنتظـــره دچـــار شـــوک فرهنگـــی 
شـــده‌اید کـــه ناگهـــان نگهبـــان کت 
بـــه  و شـــلوار پوشـــیده، محترمانـــه 
بـــا  و  می‌زنـــد  اتومبیل‌تـــان  شیشـــه 
متانت می‌پرســـد »مشـــتری مغـــازه ما 
هســـتید؟« شـــما هم که البته روحتان 
از ایـــن همـــه زرنگ‌بـــازی کاســـبکارانه 
بی‌خبر اســـت، صادقانه جواب منفی 

می‌دهیـــد. اما چند لحظـــه بعد همان 
مرد محتـــرم اتو کشـــیده، رنگ عوض 
کـــرده و با حالت طلبکارانه‌ای شـــما را 
به بیـــرون جای پارک پیشـــنهادی‌اش 
هدایـــت می‌کند... بعد هـــم که قیافه 
متعجـــب شـــما را می‌بینـــد، انـــگار که 
دلش بـــه رحم آمده باشـــد، می‌گوید: 
»اینجـــا مـــال مشـــتریای ویژه اســـت، 
می‌خـــوای یـــه چیـــزی بخـــر 10 دقیقه 
پـــارک کن!«... گلویتـــان را صاف کرده 
و نکـــرده، بـــا همـــان قیافـــه حـــق به 
جانـــب، آماده می‌شـــوید که بـــا لحن 
اعتراضـــی بگویید:»مگـــر خیابان ارث 
پدری شماست« که ناگهان چشمتان 
بـــه فرش قرمز پهـــن شـــده از پله‌ها تا 
کـــف پیـــاده‌رو می‌افتـــد و زنجیره‌های 
طلایی رنگ جلوی مغـــازه که به اندازه 

5-6 ماشین تقســـیم بندی شده را که 
می‌بینید، مطمئن می‌شـــوید، این دم 
و دســـتگاه بـــرای یک مغـــازه‌دار عادی 
نیســـت و این تشـــکیلات قطعاً به این 
راحتی‌هـــا ســـر از ایـــن خیابـــان گران 
درنیـــاورده. پیش خودتـــان می‌گویید: 
»لابـــد پولـــش را داده...اصـــاً مـــن را 
چه به گـــردن کلفتـــی!« بعـــد ترجیح 
می‌دهیـــد به ســـکوت آن روزتان ادامه 
بدهیـــد و بـــرای پیدا کـــردن یک جای 
پارک ناقابل به ســـمت چنـــد خیابان 

آن طرف‌تـــر می‌رویـــد.
خیابان اختصاصی برای از ما بهتران!

حـــدود 20 دقیقه بعـــد بالاخره ســـر از 
یک کوچـــه بن‌بســـت آرام درمی‌آورید 
که ظاهراً هنوز کشـــف نشـــده اســـت؛ 
همین که انتخاب می‌کنید، در شمال 
پـــارک کنیـــد یـــا جنـــوب... بـــا صدای 
ســـوت یـــک نفر بـــه خودتـــان می‌آیید 
که بلـــه، اینجـــا هـــم ظاهراً داســـتان 
دارد.آقایـــی کـــه بشـــدت عصبانـــی و 
کلافه اســـت از راه دور خـــودش را تلو 
تلـــو می‌رســـاند به شـــما و با خشـــمی 
که بـــه زور فروخـــورده می‌گوید:»مگر 
زنجیـــر بـــه ایـــن بزرگـــی را ســـر کوچه 
ندیـــدی؟« متوجـــه منظور او نشـــده، 
همیـــن کـــه ســـرتان را برمی‌گردانید، 
با میله‌هـــای بـــزرگ آهنـــی و دکه یک 
متـــری نگهبانـــی مواجـــه می‌شـــوید 
کـــه از بخـــت بـــد شـــما درآن لحظـــه 
کســـی داخلش نبـــوده اســـت، وگرنه 
حتماً نیامـــده، عطایـــش را به لقایش 
بـــه  اینکـــه  بـــرای  می‌بخشـــیدید... 
اســـتقبال دردسر نروید، ســـرتان را به 
نشـــانه معذرت‌خواهی تکان می‌دهید 
و امـــا کمـــی بعـــد کـــه بـــه خودتـــان 
می‌آییـــد، می‌گویید:»معذرت‌خواهـــی 
دقیقاً برای چه بـــود!« درهمان لحظه 
بـــا کمـــی جســـت و جـــو، می‌بینید که 
اینجـــا نه خبری از ســـفارتخانه اســـت 
و نه اداره و شـــرکت عجیـــب و غریبی 
کـــه نیـــاز بـــه نگهبان داشـــته باشـــد، 
اصـــاً ایـــن دکـــه نگهبانـــی ســـر یـــک 
کوچه معمولی با ســـاکنان عادی برای 
چیســـت؟ عزمتان را جزم می‌کنید که 
بالاخـــره یکجـــا مقاومت کنیـــد و باج 
ندهید کـــه یادتـــان می‌افتـــد، همین 
حـــالا هـــم یـــک ســـاعت و 45 دقیقه 
اســـت که دور خودتـــان می‌چرخید و 
برای اینکه بیشـــتر از این کلاه ســـرتان 
نرود، مســـیرتان را به سمت کوچه‌ای 

حکایت 
سهم‌خوری از 
معابر عمومی 

بیشتر از 
همه این 

حرف‌هاست. 
برخی‌ها حتی 

خودشان را 
مالک فضای 

سبز جلوی 
خانه‌شان 
می‌دانند و 
وای به آن 

روزی که شما 
ندانسته 

جلوی ورودی 
یکی از آنها 

پارک کنید، 
شانس 

بیاورید، پنچر 
نشوید

داستان 
تصرف 

فضاهای 
عمومی صرفاً 

به جای 
پارک ختم 
نمی‌شود. 

خیلی ها 
حق و سهم 

خودشان 
می‌دانند که 

معبر عمومی 
را بدون هزینه 

تصاحب کنند. 
نمونه‌اش هم 

مغازه‌دارانی 
که نه تنها 
خیابان را 

قرق کرده اند 
که با چیدن 

اجناس شان 
در داخل 

پیاده‌روها، یک 
فضای رایگان 

خصوصی 
ایجاد کرده اند

منحـــرف می‌کنیـــد که هیـــچ خبری از 
هیـــچ دکـــه و مغـــازه و اصـــولاً جنبنده 
جانـــداری نباشـــد! در نهایـــت زیر یک 
خانـــه کلنگـــی داربســـت شـــده، یـــک 
جای پـــارک نه چنـــدان مطلـــوب پیدا 
می‌کنید و خوشـــحالید کـــه اینجا عمراً 
خریداری نـــدارد، اما هنوز پارک نکرده، 
ســـرو کله یکی پیدا می‌شـــود که سرش 
را از پنجـــره تا نیمه‌ها بیـــرون آورده و با 
عصبانیـــت داد می‌زند:»آقا آقـــا. پارک 

نکـــن، نمی‌تونم دور بگیـــرم...«
حق خوری خیابانی

 خشـــمتان را دوبـــاره فـــرو می‌خوریـــد 
و بـــه ســـمت خیابانـــی می‌رویـــد کـــه 
بـــا  بـــزرگ لوکـــس،  یـــک نمایشـــگاه 
رمپ‌هـــای قرمـــز پلاســـتیکی حداقل 
جای 4 خودرو را اشـــغال کرده اســـت. 
با خودتـــان می‌گویید:»هرچه بادا باد« 
بـــرای همیـــن بی‌خیـــال ایما و اشـــاره 
کارگـــر مغـــازه می‌شـــوید و بـــا ســـرعت 
تمام، ســـر ماشـــین را به ســـمت یکی 
روی  از  و  می‌کنیـــد  کـــج  رمپ‌هـــا  از 
موانـــع رد شـــده و بالاخـــره در جـــای 
پارکـــی کـــه حـــق خودتـــان می‌دانید، 
پـــارک می‌کنید...بعـــد بـــدون آنکـــه 
حتـــی کمـــی خـــم بـــه ابـــرو بیاورید و 
حتی ســـرتان را به ســـمت نمایشـــگاه 
را  ماشـــین‌تان  درهـــای  بچرخانیـــد، 
قفـــل می‌کنید و می‌روید... ‌8ســـاعت 
بعـــد، اما با صحنه‌ای روبه‌رو می‌شـــوید 
کـــه برایتـــان باورکردنی نیســـت. چند 
کیســـه بزرگ زباله روی شیشـــه شـــما 
بـــه حالت چنـــدش‌آوری پخش شـــده 
حالـــت  بـــه  هـــم  برف‌پاک‌کن‌هـــا  و 
اعتـــراض، بـــالا آمـــده اســـت. کمـــی 
خـــط  رد  می‌شـــوید،  دقیق‌تـــر  کـــه 
نامحسوسی را هم دورتا دور ماشینتان 
پیـــدا می‌کنید. ظاهراً کار هرکســـی که 
بـــوده از شـــرمندگی جـــای پارک شـــما 
خـــوب درآمـــده اســـت... بـــرای چند 
دقیقـــه مبهـــوت می‌مانیـــد و بعـــد هم 

کـــه تصمیـــم می‌گیریـــد، مقصـــر ایـــن 
حادثـــه را پیدا کنیـــد، شـــاگرد مغازه با 
خونســـردی، کرکره‌هـــای برقـــی مغازه 
را پاییـــن می‌کشـــد و بدون آنکـــه آب از 
آب تکان بخورد، مـــی‌رود که می‌رود...

داســـتان تصرف فضاهای عمومی البته 
صرفـــاً به جای پـــارک ختم نمی‌شـــود. 
خودشـــان  ســـهم  و  حـــق  خیلی‌هـــا 
می‌داننـــد که معبـــر عمومـــی را بدون 
هزینـــه تصاحب کننـــد. نمونه‌اش هم 
مغازه‌دارانـــی کـــه نـــه تنها، خیابـــان را 
قـــرق کرده‌اند کـــه با چیدن وســـایل و 
اجناس مغازه در داخل پیاده‌رو و ســـد 
کـــردن راه عبـــور و مـــرور مـــردم، برای 
خودشـــان یک فضای رایگان خصوصی 
ایجـــاد کرده‌انـــد یـــا موتورســـوارانی که 
فکـــر می‌کننـــد، پیـــاده رو پارکینـــگ 
شـــخصی اســـت و هرجـــا کـــم آوردند، 
ســـر موتـــور را بـــه داخـــل یکـــی از این 
پیاده‌روهـــا کـــج می‌کننـــد و هرجـــا که 
جا داد، پـــارک می‌کنند؛ یـــا کارگاه‌های 
غیررســـمی که هرجا فضا کـــم آوردند، 
در پارکینـــگ را بـــاز می‌کننـــد و داخل 
را  کاری‌هایشـــان  خـــرده  و،  پیـــاده‌ر
رفـــع و رجـــوع می‌کننـــد؛ یـــا حتی آن 
دســـته‌ای کـــه جلـــوی خانه‌هایشـــان 
را بـــا ســـاخت باغچـــه و گلدان‌هـــای 
بـــزرگ چنـــان اســـتتار می‌کننـــد کـــه 
احـــدی نتواند حتی بـــرای چند لحظه 
پـــارک کند...حکایـــت ســـهم خـــوری 
همـــه  از  بیشـــتر  عمومـــی  معابـــر  از 
ایـــن حرف‌هاســـت. برخی‌هـــا حتـــی 
خودشـــان را مالک فضای ســـبز جلوی 
خانه‌شـــان می‌دانند و وای به آن روزی 
که شـــما ندانســـته جلوی ورودی یکی 
از آنها پـــارک کنیـــد، شـــانس بیاورید، 
پنچر نشـــوید، بـــرف پـــاک کن‌هایتان 
چنـــان بـــه انـــواع و اقســـام زباله‌هـــا، 
آراســـته می‌شـــود که پشـــت دســـتتان 
را داغ می‌کنیـــد که یکبـــار دیگر از یک 

کیلومتـــری آن محلـــه رد شـــوید...

حمیده امینی فرد
گزارش نویس

گزارش

میزان

   افقی:  
1 - حرکتی در ژیمناســـتیک و بدنسازی 

- اســـطوره فقید ملوان
2 - بی‌جنبش - اندوهگینی - ماشین

3 - نامبارک - نوعی دیگ - جواب
4 - شهر »ایتالیا« - خیسی اندک - خالکوبی - کلام تردید

5 - نشـــان مفعـــول - گیاهـــی از رده دولپه‌ای‌هـــای 
پیوســـته گلبـــرگ - خوش‌زبـــان

6 - بستانکار - لاشخور - دست گره کرده
7 - رتبه و پایه - غواص - عظمت و شکوه

8 - آماس شکم - ورزشکاری درون استخر - نام »دلون«
9 - تیره و تاریک مانند شب - کجرو و منحرف - از راه رسید

10 - منع کردن - برادری - تایلند قدیم
11 - میوه‌ای از خانواده مرکبات - خواهر - والده

12 - باران شـــدید - یکی از طعم‌ها - چاشنی گوجه‌ای 
- نشانه‌های نوشتاری

13 - صمیمی - ربودن به تندی - آشپزخانه باز
14 - پر - تیز - شیرینی‌فروش

15 - یکی از جشن‌های سنتی مغرب‌زمین - محله‌ای 
تاریخی در تبریز

 عمود ی:   
1 - لقب تیم تراکتور - سبزی قرمه‌سبزی

2 - جوجه‌تیغی - اولین روز هفته - فیلسوفان
3 - پرخور - افسونگر - عقاب سیاه

4 - طول بدن آدمی - شـــهر نیروگاه - انبار ته کشـــتی 
- نمایشنامه »شکسپیر«

5 - اسم دخترانه - پیمانه نفت - زلف
6 - ســـایه‌اندازی بـــرای ســـر - تـــکان - نهـــری کـــه در 

قدیـــم می‌کندنـــد
7 - نام دیگر یاقوت - نقاش هلندی - پسر عرب

8 - حرف عصایی - بزرگواری - وسیله دفاعی قدیم
9 - در آسمان است و نامی زنانه - کشاورز - دستگاه آردساز

10 - پرده‌در - رسوب کننده - بام زاگرس
11 - آب منجمد - توسل و چنگ زدن - انگیزش

12 - ساز عاشـــیق‌های آذربایجان - به‌همراه - عشیره 
- شهر مذهبی

13 - دوش‌انداز - هم‌سخن و هم‌صحبت - میرا
14 - کفـــش کـــت و شـــلوار - نام زیبای دیگـــری برای 

خانم‌هـــا - ابزار آبیـــاری گیاهان
15 - نهال تازه - ناتوان و بیچاره

   افقی:
1 - فیلمی بـــه کارگردانـــی مصطفی 
وینگـــر  / هافبک  - یمـــی  ق‌کر ا ز ر

» ســـیتی منچستر «
2 - گلوله فلزی - منهدم - تیم بابل

3 - درس نخوانده - از ابزارهای موسیقی - آیین‌ها
4 - بـــه معنـــی تـــرازو هـــم آمـــده - قلیـــل - دریاچـــه‌ 

خرم‌آبـــاد - ســـبکی در موســـیقی
5 - عددی یک‌رقمی - نوکری - روسری

6 - دلاور و دلیر - نظیر - خرناس
7 - گرد تولیدمثل قارچ‌ها - سور ازدواج - رفتار به نرمی

8 - آســـان - ایجـــاد طـــرح و نقش روی چوب - اســـم 
مصـــدر از وزیدن

9 - همان شلوار است - گوش به زنگ کردن - بانگ
10 - مقیاس - این زمان - چند ادیب

11 - بی‌خبر - سال‌ها - عصاره میوه
12 - پسوند نسبت - جوی آب - کجاست؟ - شهر »ترکیه«

13 - جایز و روا - پدر داریوش اول - چشم‌چران
14 - درختـــی بـــا چوب بســـیار ســـخت - ســـاکنان - 

حـــرکات رزمی
15 - ایالتی در »هند« - فوتسالیست تکنیکی سابق ‌تیم‌ ملی

 عمود ی:   
1 - اثر باستانی »بستک« - فیلم حسینعلی لیالستانی

2 - جیره مقرر - غذایی پرطرفدار - بزرگ‌زادگان
3 - درگاه ورودی دو شاخه برق - حارس - مارک

4 - آخریـــن یک رقمی - مأنوس شـــدن - نت ششـــم 
- کناره‌گیـــری کردن

5 - افراطی - ناگهان ادبی - بیماری ریه
6 - ضمیر عربی - مجهز به اسلحه - توانایی

7 - صندلی پارک - به‌تنهایی - دسته و جوخه
8 - بیداد - سرزمین‌ها - یکی از فرآورده‌های شیری

9 - عنوان پلیس سایبری ایران - مقنی - حوادث و اتفاقات
10 - جا - از تقسیمات ارتش - صفت سرو

11 - قـــوم ایرانـــی - رضایتبخش و خـــوب - نوعی ماده 
در پزشکی

12 - جدا‌کننـــده حق و باطل - بعـــد از یک - نیم‌بیت 
- ناشنوا

13 - درویشی - مدت چیزی - خطاب بی‌ادب
14 - آنچـــه تنهـــا جنبه تزئینـــی دارد و بـــه کار خاصی 

نمی‌آیـــد - مافـــوق - الهه آب
15 - دومیـــن شـــهر بـــزرگ »موزامبیک« - تیـــره‌ای از 
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


